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از آغاز بحران مالي، انتقال قدرت مالي از غرب به شرق بسيار بي رحمانه بوده است. درحاليكه آسيا در مدت زمان كوتاهي با چالش هاي زيادي بخصوص در زمينه اقتصاد باز در آسيا مواجه شده اما رشد اقتصادي اين منطقه هيچ كاهشي را نشان نمي دهد.
اقتصاد دنيا در مراحل اوليه چرخش قدرت مالي و اقتصادي از غرب به سمت شرق قراردارد.در اين چرخش قدرت، آسيا طلايه دار بوده و عملكرد سال جاري اقتصاد جهاني نمايانگرشواهد بيش تر اين مسئله است; غرب ضعيف در مقابل شرق قوي.
طي بحران مذكور، قدرت اقتصاد آسيا مشخص شد اگرچه اتفاقات سالهاي اخير نشان داد كه آسيا از آنچه كه در آنسوي دنيا اتفاق ميافتد نيز در امان نبوده است.بحران فوق همانطور كه فروپاشي صادرات ، افت رشد اقتصادي و بي اعتمادي را موجب شد، بر اقتصاد آسيا نيز بي تاثير نبوده است. با اين حال  ذخايرو موقعيت مالي بالا دركنار سياست پولي منطقه مذكور باعث شد وضعيت اقتصادي آسيا به حالت قبلي بازگردد.
رشد بي وقفه:

علي رغم ديون معوقه در اروپا و آمريكا، درحقيقت پس از بحران فوق الذكر اقتصاد جهان در حال رشد بوده ،اين رشد اقتصادي حدوداً از 61،000ميليارد دلار آمريكا در سال 2008 به 70،000 ميليارد دلار آمريكا در سال 2011رسيده است. قسمتي از اين رشد اقتصادي با تورم موجود قابل توضيح بوده اما علت عمده آن رشد بازارهاي نوپايي بوده كه آسيا نقش موثري در آن ايفاد نموده است.
رشداقتصادي جهان درسال 2011 ، فقط 3%  و در سال 2012 اين رقم حدود 2/2%  بوده اما رشد اقتصادي آسيا در سال 2011 ، 7/3% درصد و در سال 2012 حدود 6/5% بوده است. 
تشخيص تفاوت بين چشم انداز رشد كوتاه مدت و دراز مدت بسيارضروريست. چشم انداز هر اقتصادي بستگي به تعامل بين اصول اساسي سياست و ميزان اطمينان دارد.در غرب، اصول اساسي ضعيف و مبناهاي سياسي و اطمينان سازي از بين رفته اند.برعكس در شرق، اصول اساسي مستحكم و مبناهاي سياسي و اطمينان بسيار قوي هستند.عوامل بسياري ازجمله ظهور چين باعث رشدآسيا شد با اين حال عوامل ديگري در رشد اقتصادي منطقه موثر بوده اند مانند رشد بازارهاي مصرف كننده در نتيجه توسعه چشمگيرطبقه متوسط ،رشد جمعيت و رشد سريع شهرنشيني.
عامل ديگر نوآوري است كه اشاره به خلاقيت دارد و با سرمايه گذاري بالا و زيربنايي به رشد بازار هاي نوپا كمك مي كند. درحقيقت در دهه اخير آسيا نياز به 8000 ميليارد دلار براي سرمايه گذاري زيربنايي دارد. اينكار نيازمند تحت كنترل درآوردن ذخاير داخلي فراوان آسيا است تا باعث رشد بازارهاي مالي در منطقه شود.
آسيا همچنين شاهد روند رو به رشد تجارت، روان شدن سيل كالاها، سرمايه گذاري هاي شخصي وگروهي، نقل و انتقالات وجوه، سرمايه گذاري مستقيم در مناطقي مانندآفريقا، خليج فارس و آمريكاي لاتين است.
رشد ناهمسان قسمت هاي مختلف قاره آسيا:

بعضي از قسمت هاي آسيا داراي اقتصاد باز هستند و صادركنندگان و واردكنندگان اين مناطق تجارت خودرا بر اساس اقتصاد باز منطقه انجام مي دهند. اين مناطق شامل سنگاپور، هنگ كنگ، مالزي، تايوان و كره جنوبي هستندكه رشد اقتصادي بالا اما زودگذر داشتند. برعكس، مناطقي مانند هند، اندونزي و حتي چين با مازاد تجارت خود در گروه اقتصاد بسته طبقه بندي مي شوند كه چندان همگام با سير تجارت جهاني نبوده اند و طي دهه اخير رشد اقتصادي زياد اما ثابتي داشته اند. بنابراين تشخيص  تفاوت در سراسر منطقه آسيا ضروريست.كشورچين رشد چشمگير و دورنماي مثبتي دارد. اما اين رشد از 4/10% در سال 2010 به 2/9% در سال 2011 و 1/8 % در سال 2012 كاهش يافته است. در ماه هاي اوليه سال 2012 رشد مذكور بسياركندتر بوده است.كشور چين با چالش هاي بسياري از جمله كنترل بخش املاك و رشد آرام اما مداوم اقتصادي به همراه كهنسالي جمعيت كشورخود روبرو است.
يكي ديگر از مهم ترين عوامل، دوازدهمين برنامه پنج ساله چين است كه در ماه مارس سال 2011 پرده از آن برداشته شد. طرح مذكور در جهت تقويت مخارج مصرف كننده ، رفاه اجتماعي ، اقتصاد مبتني بر حفظ محيط زيست و تاكيد براهميت هفت صنعت مهم شامل منابع انرژي جديد،ذخيره انرژي ، حمايت از محيط، قواعد زيست شناسي در انسان و ماشين آلات،مواد جديد، جديدترين تجهيزات ساخت،فناوري اطلاعات به روش جديد و وسايل نقليه با انرژي پاك يا سوخت سالم تنظيم شد. موارد فوق عوامل رشدآتي دومين منطقه اقتصادي بزرگ دنيا خواهدبود.                                  
درهمين حال افزايش تورم باعث كاهش نرخ ها توسط بانك مركزي هند به منظور افزايش سرمايه گذاري شركت ها شدكه به احتمال زياد كمك به بهبود اوضاع كشور هنداز كسادي سال گذشته بوده است. با اين حال هند براي پيشرفت نياز به روش هاي اصلاحي و اساسي اقتصادي دارد. روش هايي نظيرقراردادن بخش هاي مختلف اقتصادي در معرض رقابت بين المللي، توسعه ساختارهاي زيربنايي و حل مشكلات فساد اقتصادي و وضع مقررات جديد.
اندونزي يكي از مهم ترين مناطق در آسيا به شمار مي آيد. اين كشور بامنابع غني وجمعيت بالا بزرگترين منطقه اقتصادي در جنوب شرقي آسيا است. اندونزي تا سال 2030 ششمين منطقه اقتصادي در دنيا خواهدبود. با اينحال با چالش هايي مانند فساد اقتصادي و ساختارهاي زيربنايي ضعيف روبرو است. طي 15 سال از زمان بحران آسيا، دگرگوني اندونزي دليلي براي تغييرات كل آسيا ميباشد.
همچنانكه دنيا وارد سال ديگري از بي اعتمادي مي شود، پيام مهم اين است كه غرب درمقابل اقتصاد نوپاي بسيار موفق و رو به رشد آسيا  بسيار ضعيف مي باشد.دراين زمان نياز به ايجاد تعادل بين ترديد هاي كوتاه مدت و نتايج مثبت دراز مدت و تشخيص عوامل مهم و شاخص دراز مدت اقتصاد جهاني است. با شروع دوره دوهزارساله، آسيا لوكوموتيو رشدجهاني بوده و سالهاي آتي اين روند را قوت خواهدبخشيد.
پانوشت:

1.مترجم بانك كشاورزي

2.مقاله  Asia's  changing role in the global economy انتشارات: The Banker, How to run a bank 2012
